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ـــرش بـ

گاهـــی فکـــر می کنم اگـــر عصر اینترنـــت بـــه دوره »احمد محمود« نویســـنده 
معاصر ایرانی اهل خوزســـتان می رســـید، شاید حالا لازم 

نبود مـــا خبرنـــگاران حوزه محیط زیســـت 
همچنـــان از تقابـــل »نفـــت و نخـــل« در 
خوزســـتان بنویســـیم. همین امروز هم 

می شـــود این بخش از داســـتان »شهر 
کوچـــک ما« نوشـــته احمـــد محمود 
در ســـال ۱۳۵۰ را برداشـــت و گذاشت 

ابتدای گزارشـــی که می خواهد از تخریب 
محیط زیســـت در خوزســـتان بگوید
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 یک احسانو در میناب
مثـــاً کاش یـــک »احســـانو« )خیلـــی از 
جنوبی هـــا بـــه آخـــر اســـم ها »و« اضافه 
کـــه  د  بـــو ن  گا هرمـــز ر  د  ) می کننـــد
از »رودخانـــه مینـــاب« می نوشـــت... 
می نوشـــت که میناب هم یـــک رودخانه 
داشـــت به عظمت رودخانه »زاینده رود« 

و به اهمیـــت »دریاچه ارومیه« اما انتقال 
آب آن به بندرعباس، خشـــک اش کرد. 
برداشـــت کنندگان شـــن هـــم خاکـــش 
را بـــه توبـــره بردنـــد. بعد وقتـــی آب را در 
دهه ۷۰ از میناب بـــه بندرعباس انتقال 
دادنـــد. فروچاله هـــا بـــه جـــان دشـــت 
مینـــاب افتاد. نخل ها خشـــک شـــدند. 

باغـــات مرکبات از بین رفـــت. باغداران 
»ســـوخت بر« شـــدند. اگر یک عبدی پور 
در هرمـــزگان بـــود، چقدر می توانســـت 
از دل دشـــت فرورفتـــه در فروچاله های 
مینـــاب، »الـــو باطل هـــا« و »لفته هـــا« و 
»پســـر ترکه ای های مینانـــی« )نام برخی 
از شـــخیصت های داســـتان های احسان 

عبدی پـــور( را بیـــرون بکشـــد. همان ها 
که می خواســـتند ســـهمی کـــه دولت ها 
قصد داشـــتند ســـر سفره شـــان بیاورند 
و نیاوردنـــد را، خودشـــان از همـــان اول 
بردارند. می نوشـــت دشـــت مینـــاب که 
خشـــک می شـــد، بخشـــی از نخلداران 
هم بـــرای کارگری بـــه بندرعباس رفتند. 
بخشـــی از آنهـــا هـــم رفتنـــد به ســـمت 
قاچاق ســـوخت و خرما و دام! رودخانه 
مینـــاب و دشـــت میناب تـــا همین الان 
هـــم جایـــی در رســـانه های سراســـری 
پیـــدا نکـــرد. نـــه اینکه اصـــاً رســـانه ها 
ننویســـند ولی دغدغه نشـــد. جایی هم 
در میـــان دغدغه هـــای مســـئولان پیـــدا 
نکرد. نـــه مثـــل دریاچه ارومیـــه برایش 
ســـتاد احیـــای ملی تشـــکیل دادنـــد، نه 
مثـــل زاینـــده رود خیـــال دارند تا ســـتاد 
ملی برایـــش تعریف کنند. اصاً نقل این 
نیســـت کـــه ســـتاد های ملـــی می توانند 
دریاچه ها را احیـــا کنند یا نکنند. از چیز 

دیگـــری دارم حـــرف می زنم. 

آموزش به زبان مادری
از کســـانی بـــا زبـــان محلی کـــه ترجمان 
ند  می شـــو منطقـــه  یـــک  ی  د هـــا ر د
و شـــبکه های اجتماعـــی کـــه فرصـــت 
شـــنیدن آنهـــا را بـــه مـــا می دهنـــد. آن 
زبـــان مـــادری کـــه بایـــد آمـــوزش دهند 
همین اســـت نه آن زبانـــی که می خواهد 
»فارســـی« را پـــس بزنـــد. ایـــن کاری که 
عبدی پـــور دارد می کنـــد همـــان آموزش 
بـــه زبـــان محلی اســـت کـــه لـــر و ترک و 

کار کارستان راویان محلی 
کاش»احسان عبدی پور« همچنان زبان آدم های زخمی بماند

زهرا کشوری
دبیر گروه زیست بوم

گزارش

کاش»احســـان عبدی پـــور« همچنـــان زبـــان آدم هـــای زخمـــی بمانـــد. زبـــان ماشـــو چنگال هـــا، راجرز هـــا، دوکو هـــا و لفته هـــا 
)شـــخصیت های داســـتان هایش(  زبان آنهایی که خیلی زخم دارند و زخم هایشـــان شـــیک نیســـت. که لباس های پـــاره و مندرس 
از پـــس پوشیدنشـــان برنمی آیـــد. زخم هایی که هیچ نســـبتی با محله های بالای یک شـــهر ندارنـــد. آ نهایی که محله های متوســـط 
شـــهر، عارشـــان می آید تـــا درباره شـــان حرف بزننـــد. همه چیزشـــان در یـــک کوچه تنـــگ و ترش جمع می شـــود. »مـــن« می دانم 
و اگـــر اجازه داشـــته باشـــم بگویم »مـــا می دانیـــم« که همـــه »بوشـــهر« آنچه عبدی پـــور می گوید، نیســـت ولـــی آنچه او از بوشـــهر 
می گویـــد، خیلـــی چیز ها در خود دارد. صورت مســـأله های پاک شـــده ای در خـــود دارد که خیلـــی چیز ها را می گوید. حل نشـــده اند 
و زخم هایشـــان کش آمده و از بوشـــهر به شـــمال و جنوب کشـــور هم رسیده است، مثلاً داســـتان همین »شـــوتی ها« از کجا شروع 
شـــد؟   عبـــدی پور با زبان داســـتان می گوید کجا محیط زیســـت زخـــم خورد و چـــرا؟ این را می توان با ســـند و مدرک هـــم گفت. نه 
اینکـــه بخواهم این نوشـــته را بـــه زور کلمات به صفحه »زیســـت بوم« مرتبـــط کنم. او از دنیـــا و جهان بزرگ آدم های فراموش شـــده 
می گویـــد که بزرگی و عمق شـــان هیچ نســـبتی بـــا حســـاب و کتاب های ســـطح تعریف شـــده زندگی های مثـــلاً »آبرومنـــد« امروزی 
نـــدارد. آنهایی که زخم، نامرئی شـــان کرده اســـت. که همه شـــان هم در بوشـــهر جمع نشـــده اند. کاهـــش چند »احســـانو« هم در 
هرمزگان بود. در سیســـتان و بلوچســـتان بود. در خوزســـتان بود. در لرســـتان بـــود. در کهگیلویه و بویراحمد بود. در کرمانشـــاه و 
ایـــلام و کردســـتان بود. در خراســـان جنوبی و شـــمالی هم بـــود. این یک نفرها، ایـــن آدم ها، گاهـــی ارتش های تـــک نفره اند. مثلاً 
در دوره دولت حســـن روحانی، یک پســـر جوان بلوچ آمد تو توئیتر بســـت نشســـت و آنقدر از زیبایی هایی سیســـتان و بلوچســـتان 
نوشـــت که یکباره آن ســـایه ســـنگین »ناامن« بودن از روی این تکه زیبای جنوب شرقی کشور برداشته شـــد. آمد نشست و نوشت: 
»به دَرکِ ســـفر کنید.« تا همه دهانشـــان باز بماند از زیبایی ســـاحلی کویری در چابهار که کمتر کســـی از آن ســـراغ داشت. آن »یک 
نفـــر« کاری کـــرد که در همه این ســـال ها، ســـازمان میراث فرهنگـــی و بعد ها وزارت میراث فرهنگی، گردشـــگری و صنایع دســـتی از 

پـــس انجام دادنـــش برنیامده بـــود. این »یک نفرهـــا« گاهی کاری می کنند کارســـتان.

دلبر، اولین یوزی 
بود که وارد پروژه 

تکثیر یوز در 
اسارت شد. دلبر 

را از پارک ملی 
توران در سمنان 

به تهران آوردند 
و »کوشکی« یوز 

نر را از میاندشت 
خراسان شمالی. 

براساس آنچه 
از پردیسان به 
رسانه ها رسید 
جفتگیری آنها 

یکبار به بارداری 
دلبر منجر شد 

اما دلبر بر اثر 
عفونت سقط 

جنین کرد. 
در نهایت هم 

جفتگیری آنها به 
تکثیر یوز منجر 

نشد

دشت میناب 
که خشک 

می شد، بخشی 
از نخلداران هم 

برای کارگری 
به بندرعباس 
رفتند. بخشی 

از آنها هم رفتند 
به سمت قاچاق 

سوخت و خرما 
و دام! رودخانه 
میناب و دشت 

میناب همین 
الان هم جایی 

در رسانه های 
سراسری پیدا 

نکرد. نه اینکه 
اصلاً ننویسند 

ولی دغدغه 
نشد. جایی 
هم در میان 
دغدغه های 

مسئولان پیدا 
نکرد. نه مثل 

دریاچه ارومیه 
برایش ستاد 

احیای ملی 
تشکیل دادند، 

نه مثل زاینده رود 
خیال دارند تا 

ستاد ملی برایش 
تعریف کنند

5 یوز دیگر سالم هستند
»دلبر« به »کلسی ویروس« مبتلا شده است

 زیســـت بوم/  جـــواب آزمایش هـــا آمد. 
»دلبر« یـــوز ماده پروژه تکثیر در اســـارت 
تـــوران به »کلســـی ویروس« مبتا شـــده 
اســـت. این ویروس مختص گربه سانان 
اســـت و آنطـــور کـــه ســـعید یوســـف پور، 
مدیرکل حفاظت محیط زیســـت استان 
سمنان به »ایران« می گوید: »یا از طریق 
گربه سان آلوده منتقل می شود و یا سایت 
را درگیر می کند.« او البتـــه خیال همه را 
راحت می کند که ویروس کلسی به دیگر 
یوزهای حاضر در سایت یعنی آذر، توران، 
ایران، فیـــروز و ابریشـــم منتقل نشـــده 
است. البته یوســـف پور می گوید: »پیش 
از آنکـــه جـــواب آزمایـــش PCR آنهـــا را از 
ابتای دلبر به کلسی ویروس مطمئن کند 
جایگاه یوزهای جوان را از سایر یوزها جدا 
کرده اند.« منظور او از یوزهای جوان سه 
یوز ماده به نام آذر، توران و ابریشم است.

 
دلبر کوشکی

دلبـــر، اولین یـــوزی بـــود کـــه وارد پروژه 
تکثیر یوز در اسارت شد. پروژه در همین 
پارک پردیســـان تهران در زمان مدیریت 
»معصومـــه ابتـــکار« بر ســـازمان حفاظت 
محیط زیست، کلید خورد. دلبر را از پارک 
ملی توران در ســـمنان به تهران آوردند و 
»کوشکی« یوز نر را از میاندشت خراسان 
شـــمالی. براســـاس آنچه از پردیســـان به 
رســـانه ها رســـید جفتگیری آنها یکبار به 

بارداری دلبـــر منجر شـــد اما دلبـــر بر اثر 
عفونت ســـقط جنیـــن کـــرد. در نهایت 
هم جفتگیری آنهـــا به تکثیر یـــوز منجر 
نشـــد. طرح که به ســـرانجام نرسید دلبر 
و کوشـــکی از تهران بـــه ســـمنان انتقال 
یافتند. کوشکی در بهمن سال 1401 بر اثر 

کهولت سن در 16 سالگی تلف شد.

دلبر از خورد و خوراک افتاد
دلنگرانی ها از وقتی شـــروع شد که دلبر 
دیگر چیزی نخورد. محیط زیســـت تیمی 
را تشکیل داد تا معلوم کند چرا دلبر لب 
به غذایی که یوزبان هـــا برایش می گذارد 
نمی زند. زیر زبان حیوان زخم بود. ابتدا 
فکر کردند شاید لیس زدن یخ آبشخوری 
که حیـــوان از آن آب می خورد باعث زخم 
شدن زبان حیوان شده است. اما آزمایش 
خون دلبر نشان از التهاب می داد. عامل 
التهـــاب مشـــخص نبـــود. دامپزشـــکان 
احتمـــال افزایـــش اوره می دادنـــد. برای 
همین به ســـمت آزمایـــش PCR رفتند. 
درمان حیوان هم شـــروع شـــد. پیش از 
آنکه جواب آزمایش بیاید یوســـف پور به 
»ایران« گفته اســـت: »وضعیـــت خورد و 
خوراک دلبر خوب شـــده اســـت. اما اگر 
وجود کلســـی ویـــروس تأیید شـــود باید 
تمهیـــدات ویـــژه ای اندیشـــید«. بعد هم 
یادآوری کرده است: »ما البته در این مدت 
کارهایی در سایت تکثیر انجام داده ایم.«

افزایش جایگاه یوزها
وقتی شک کارشناسان درباره ابتای دلبر 
به کلسی ویروس زیاد شـــد آنها به گفته 
یوسف پور شروع به اقدامات پیشگیری 

برای درگیر نشدن دیگر یوزها کردند.
او بـــه افزایـــش تعـــداد جایگاه هـــای یوز 
اشـــاره می کند و می گوید: »حالا یوزهای 

جوان فاصله بیشـــتری با یوزهـــای قبلی 
)ایران، توران و دلبـــر( دارند. فضاها بهتر 
و استرس گونه ها کمتر شـــده است.« به 
گفته یوســـف پور فیروز نســـبت به سایر 
یوزهـــا در فضای پرتنش و اســـترس زایی 
قرار داشت. الان همه جایگاه دارند. برای 
همه آنها لانه ساخته شده است و جایی 

برای مخفی شـــدن در زمان ترس دارند. 
او توضیح داد: »الان اگر حیوان در شرایط 
اســـترس قرار بگیرد می توانـــد خودش را 

مخفی کند.«

فیروز و ایران
سایت تکثیر یوزها به سمنان که انتقال 

جیرفت هم آخرین گســـتره اش نیست؛ 
که شـــیرازی ها هم بـــرای خرید و فروش 
بـــه پنجشـــنبه بـــازار می آینـــد. گفتنـــد 
مـــا تاجـــر، زاده شـــدیم. بن مایه هـــای 
داســـتان های عبدی پـــور آن طـــور کـــه 
خودش می گوید، رگه هایـــی از واقعیت 
دارد امـــا آدم هایـــش واقعـــی اســـت که 
می تـــوان همـــان آدم هایـــی را کـــه توی 
بوشـــهر دیـــده ای، در مینـــاب و رودان و 
بندرعبـــاس و تمام خط ســـاحل جنوب 
ببینـــی. در داســـتان های او، آنهـــا کـــه 
قاچـــاق می کنند واقعی هســـتند. مردم 
عـــادی هســـتند. قاچاقچـــی نیســـتند. 
همـــان طور کـــه یکی از مســـئولان وقت 
سیســـتان و بلوچستان چند سال پیش 
به خبرنگار »ایران« گفـــت که این وانت 
آبی ها )قاچاق ســـوخت یا ســـوخت بر( 
در سیســـتان و بلوچســـتان همه زندگی 
آنها هســـتند. این گـــزارش نمی خواهد 
از قاچـــاق دفاع کنـــد. اصـــاً در حیطه 
وظیفـــه و اختیاراتـــش نیســـت. چیـــز 
دیگری می گویـــد. جنوبی ها، آن فرصت 
داد و ســـتد و تبـــادل که آنهـــا می توانند 
در کنار ســـاحل داشته باشـــند و ندارند 
را حق خـــود می داننـــد. در گفت وگویی 
کـــه احســـان عبدی پـــور بـــا »داریـــوش 
غریـــب زاده« نویســـنده کتاب »تشـــباد« 
دارد، غریـــب زاده شـــنونده را می بـــرد به 
دهه 40. بـــه دهه ای که خـــودش متولد 
ســـال 1341 آن است. به شـــب هایی که 
هنـــوز کولـــر نبـــود و بچه ها روی پشـــت 
بام بـــا قصه های مادرهایشـــان یا آن طور 
کـــه عبدی پـــور و غریـــب زاده می گویند 
بـــا قصه هـــای ننه هایشـــان و ننه هـــای 
همســـایه ها می خوابیدنـــد. وســـط این 
از »زیســـت شـــبانه ها قاچـــاق«  قصـــه 
می گوینـــد. در خانه هایـــی کـــه بـــه هم 
چســـبیده بودند در کوچه های کوچک. 
از آژان هایی )پاســـبان ها( که تمام شب 
ســـوت می زدنـــد، یعنـــی مـــا هســـتیم تا 
چیـــزی قاچـــاق  نکنیـــد. از خانه هایـــی 
که تـــا صبح درب حیاط شـــان بـــاز بود. 
بعـــد از صبح هایـــی گفتنـــد که چشـــم 
بـــاز می کردنـــد روی  چنـــد گونـــی کالای 
قاچـــاق کـــه تـــوی حیاط شـــان بـــود که 
کســـی ســـر ظهر می آمد و می بردشـــان 

کـــه نمی دانســـتند مال کیســـت.

احمـــد محمود هم در دهـــه 50 راوی این 
قاچـــاق شـــبانه اســـت کـــه آن را از زبان 
آن پســـرک »شـــهر کوچـــک مـــا« تعریف 
می کنـــد: »و آن  شـــب بـــود که دانســـتم 
چـــرا گاهی شـــب ها، آفـــاق دیـــر می آید 
و چـــرا گاهـــی نمی آیـــد و فهمیـــدم کـــه 
چـــرا نورمحمد مفتش با آن چشـــم های 
نی نـــی اش و پـــوزه درازش کـــه بـــه پوزه 
تـــوره می ماند،  همیشـــه دور و بـــر خانه 
مـــا پـــاس اســـت و مثـــل گربه گرســـنه 
بو می کشـــد. فـــردا بـــود کـــه مفتش ها 
ریختنـــد تـــو خانـــه مـــا و همه جـــا را بـــا 
ســـیخ های آهنی نوک تیز سوراخ ســـوراخ 
کردنـــد و چیـــزی نیافتند. آفاق، شـــبانه 
خانـــه را خالـــی کـــرده بـــود و جنس ها 
را جابه جـــا کـــرده بـــود و ایـــن بـــود کـــه 
آفـــاق را بردنـــد و ظهر کـــه رهایش کرده 
بودنـــد آمـــده بود بـــا لب های خشـــک 
ترک خـــورده و تـــن غـــرق عـــرق و غرغر 
و نفریـــن و نالـــه و حـــالا آمـــده بودند با 
تبرهـــای ســـنگین و افتـــاده بودنـــد تـــو 
نخلســـتان و از پشـــت چینه هـــای گلـــی 
خانه هـــای مـــا، تـــا ســـر حد ماســـه های 
مرطوب و تیره رنگ کنار رودخانه، شـــده 
بـــود میدان گاهی که جان مـــی داد برای 

تاخت وتـــاز.«
ایـــن قاچـــاق کـــه از نـــگاه مـــردم بومی 
جنـــوب قاچـــاق نیســـت را اگـــر حـــل 
می کردنـــد و شـــرایط را برای داد و ســـتد 
مـــردم محلـــی به وجـــود آوردنـــد حـــالا 
تمـــام  »قاچاق بر هـــا«  و  »شـــوتی ها« 
جاده هـــای کشـــور را طـــی نمی کردنـــد. 
مجبـــور  جنـــوب  ســـوخت بر ها  حـــالا 
نبودند ســـوخت های قاچـــاق را به وقت 
رســـیدن نیروی انتظامی تـــو جنگل های 
حرا خلیج فارس خالـــی کنند تا محیط 
زیســـت هم یکبـــار دیگـــر زخـــم ببیند.

و...
دنیـــا پـــر اســـت از آدم هایـــی کـــه بزرگ 
شـــده اند. حرف های بـــزرگ می زنند. با 
واژه ها بازی می کننـــد و لایک می گیرند. 
کاش احســـان عبدی پور گنده نشود. در 
همان محله شـــکری بماند و از »بوشهر« 
بگویـــد، از جغرافیای داغ کشـــیده ای بر 
لبـــه بالایی خلیـــج فـــارس. کاش تعداد 

احســـان عبدی پور ها زیاد شـــود.

یافت برنامه ها به ســـمت جفتگیری 
یوز نری به نام »فیـــروز« و یوز ماده ای 
به نام »ایران« رفت. جفتگیری موفق 
بود. فیروز و ایران، صاحب ســـه توله 
یوز نر شـــدند اما پروژه تکثیـــر با آنها 
هم به سرانجام نرسید؛ هر سه توله  با 
نقص به دنیا آمدند. بسیاری دلیل آن 
را انجام سزارین توســـط کارشناسان 
دانســـتند اما ایـــن موضـــوع را هرگز 
محیط زیســـت تأیید نکرد. دو توله در 
بدو تولد مردند. پیروز اما به 10 ماهگی 
رسید تا او هم در نهایت بر اثر نارسایی 
کلیه و مشـــکات گوارشـــی چشـــم ا ز 

دنیا ببندد.

تمهیدات بهداشتی
 یوسف پور به نصب آزمایشی دو چیتاران 
)یوز دوان( در سایت تکثیر یوز در اسارت 
توران اشاره می کند و می گوید: »چیتاران 
وسیله ای اســـت که حیوان به دنبال آن 

می دود.«
او از تغییـــر مســـیر ورود خودروهـــا بـــه 
ســـایت تکثیر خبر می دهد و می افزاید: 
»پیش از این هر کس که می خواســـت 
وارد سایت شود الزاماً باید از کنار فنس 
یوزپلنگ ها می گذشت. هم یوزها خودرو 
و سرنشینان آن را می دیدند و هم آدم ها 
می توانســـتند یوزهـــا را از دل خودروها 

ببینند. این مسیر را تغییر دادیم.«

فصل جفتگیری یوزها
یوســـف پور می گوید که از یـــک ماه و 
نیم پیش ورود افراد به سایت را بسیار 
محـــدود کردنـــد: »نزدیک بـــه 20 روز 
گذشته هم هیچ فردی بجز یوزبان ها 
حق ورود به محدوده را نداشته است.« 
او دلیـــل ایـــن ســـخت گیری را فصل 
جفتگیری یوزهـــا می داند و می گوید: 
»حتـــی به اکولوژیســـت و دامپزشـــک 
معتمد هم گفتیم فقط از طریق اتاق 
مونیتورینـــگ رفتار یوزهـــا را ببینند و 

تحت نظر بگیرند.«
او از ضـــد عفونـــی جایگاه هـــا بعـــد از 
مدت ها می گویـــد: »بـــرای یوزبان ها 
پای افـــزار مخصـــوص تهیـــه شـــد. در 
تهیه و تأمین گوشـــت و مـــواد غذایی 
سعی کردیم استانداردهایی به لحاظ 
کاهش چربی و کیفیت گوشت داشته 

باشیم.«
او تغذیـــه یوزهـــا را شـــامل گوشـــت 
غ می داند  گوســـفند، گاو، شـــتر و مـــر
و می گویـــد: »گاهـــی هـــم خرگوش یا 
قوچ و میـــش آهو در اختیـــار آنها قرار 

می دهیم.«
یوســـف پور روی تأمیـــن مکمل هـــای 
غذایـــی اســـتاندارد تأکیـــد می کنـــد 
غذایـــی  »مکمل هـــای  می گویـــد:  و 
محدودی داریم و باید این مکمل ها را 

از خارج از کشور وارد کنیم.«

کرد و فـــارس و بلوچ همدل و همزبانش 
. ست ا

احمد محمود
بـــا   کاری کـــه او می کنـــد بی شـــباهت 
آنچـــه احمـــد محمـــود در رمان هایـــش 

نیســـت. کرد، 
 گاهـــی فکر می کنـــم اگر عصـــر اینترنت 
بـــه دوره »احمـــد محمـــود« نویســـنده 
معاصـــر ایرانـــی اهل اهـــواز می رســـید، 
شـــاید حـــالا لازم نبـــود مـــا خبرنـــگاران 
حوزه محیط زیســـت همچنـــان از تقابل 
»نفت و نخل« در خوزســـتان بنویســـیم. 
همیـــن امروز هم می شـــود این بخش از 
داستان »شـــهر کوچک ما« نوشته احمد 
محمـــود در ســـال ۱۳۵۰ را برداشـــت و 
گذاشت ابتدای گزارشـــی که می خواهد 
از تخریب محیط زیســـت در خوزســـتان 

. ید بگو
 

 انگار پشت خانه های ما
هرگز نخلستانی نبوده است!

»بامداد یک روز گرم تابســـتان آمدند و با 
تبر افتادند به جـــان نخل های بلندپایه. 
آفتـــاب کـــه زد، از خانه هـــا بیـــرون زدیم 
و در ســـایه چینه هـــای گلی نشســـتیم و 
نگاهشـــان کردیـــم. هربـــار کـــه دار بلند 
درختی بـــا برگ های ســـرنیزه ای تودرهم 
و غبـــار گرفته، از بن جدا می شـــد و فضا 
را می شـــکافت و بـــا خش خـــش بســـیار 
نقش زمین می شـــد »هو« می کشیدیم و 
می دویدیـــم و تا غبار شـــاخه ها و برگ ها 
بنشـــیند، خارک هـــای ســـبز نرســـیده و 
لندوک)جوجه( های لرزان گنجشـــک ها 
را، کـــه لانه هاشـــان متاشـــی می شـــد، 
چپـــو کـــرده بودیم و بعـــد، چند بـــار که 
ایـــن کار را کـــرده بودیم، ســـرکارگر، کاه 
حصیری را از ســـر برداشـــته بود و دویده 
بود و با ترکه دنبال مـــان کرده بود و این 
بـــود که دیگـــر کنـــار بزرگ ها، در ســـایه 
چینه هـــا نشســـته بودیـــم و لندوک های 
لرزان را تو مشـــت مان فشـــرده بودیم و 
بـــا حســـرت نگاه شـــان کـــرده بودیم که 
نخلستان پشـــت خانه ما از ســـایه تهی 
می شـــد و تنه هـــای نخـــل رو هـــم انبـــار 
می شـــد. صـــد نفـــر بودند، صـــدو پنجاه 
نفـــر بودند کـــه صبح علی الطلـــوع آمده 
بودند بـــا تبر های ســـنگین، و غروب که 
شـــده بود، انگار که پشـــت خانه های ما 
هرگز نخلســـتانی نبوده اســـت.« شـــاید 
اگـــر عصـــر اینترنت بـــه احمـــد محمود 
می رســـید حالا »توســـعه پایـــدار« در این 

خاک ریشـــه زده بود.

زیست شبانه قاچاق
جوان هـــای مینابـــی روایـــت رســـمی از 
آنچـــه از راه دریـــا بـــه کشـــورهای خلیج 
فارس می فرســـتادند را قبول نداشـــتند 
و می گفتنـــد: »ما قاچاقچی نیســـتیم.« 
ایـــن را تـــوی دشـــت مینـــاب در ســـال 
1397 کـــه رفته بودم تـــا از فروچاله های 
بزرگ دشـــت میناب که شـــتر تـــوی آنها 
گـــم می شـــد، گـــزارش بگیـــرم، بـــه من 
گفتند. گفتنـــد بنویس ما بایـــد بتوانیم 
خودمـــان از راه دریا تجـــارت کنیم. بعد 
بـــازار تاریخـــی »مینـــاب« کـــه می گویند 
تاریـــخ اش از صفوی هـــم آن ورتر می رود 
را نشـــانم دادنـــد. پنجشـــنبه بـــازاری که 
فقط جـــای خریـــد و فـــروش مینابی ها 
و هرمزگانی هـــا نیســـت؛ کـــه کرمـــان و 

دنیا پـــر اســـت از آدم هایی کـــه بزرگ شـــده اند. 
حرف هـــای بـــزرگ می زننـــد. بـــا واژه هـــا بـــازی 
احســـان  کاش  می گیرنـــد.  لایـــک  و  می کننـــد 

عبدی پـــور گنـــده نشـــود. در همـــان محله 
شـــکری بمانـــد و از »بوشـــهر« بگوید، از 

جغرافیای داغ کشیده ای بر لبه بالایی 
خلیـــج فارس.
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